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  چكيده
از اجزائي تشكيل شده است كه هر يك، كاركرد خاص خود  قرآن كريم

سـاختار و باشد كه هـر يـك بـا را دارند. يكي از اين اجزاء مهم، سوره مي
ي خاص خـود، شخصـيت و هـويتي ويـژه دارد. مفهـوم سـاخت بـه شاكله

اي است كه عناصرآن در ارتبـاط متقابـل بـا يكـديگر اسـت و معناي شبكه
مفهوم ساختار سوره ناظر به تبيين نظم و ارتباط آيات، انسجام اجزاء و نيـز 

نگـاه  شـود.ارتباطي است كه بين همه اين اجزاء با كليت سوره ايجـاد مـي
ساختارگرايانه به قرآن پيشينه در صدر اسلام دارد و در خود كلام الهـي و 

 هاي متعدد روايي قابل رهگيـري اسـت.روايات اهل بيت (ع) با ارائه گونه
مفهـوم اوليـه سـاختار در  كهاين پژوهش در پي پاسخ به اين پرسش است 

ترين از مهم؟ بيان قرآن و كاربرد آن در روايات اهل بيت(ع) چگونه است
سـرآغاز  مصاديق توجّه به اين ارتباطات در كلام اهل بيت(ع) مي توان بـه
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و پايان سوره، تبيين مفردات با نظر به كليت سوره، ارتباط آيات مجـاور و 
بندي سـاختار سـوره در احاديـث غير مجاور، تفسير سياقي آيات و تقسـيم

ايـن دارد و هـدف  اين موضوع ريشه در تفسير قرآن بـه قـرآناشاره كرد. 
 .نوشتار بررسي اين موضوع در سخن قرآن و حديث است

 
ساختارسوره، ارتبـاط آيـات، اتسـاق، قـرآن كـريم، : هاي كليديواژه

   روايات اهل بيت(ع).
	

  مقدمه
ــار از  ــريم سرش ــرآن ك ــات ق ــهآي ــت گنجين ــيدن اس ــتن و انديش ــزاوار نگريس ــاي س ه

بعضـى از قـرآن سـخنگويى آن اسـت؛ هـاي . يكي از ويژگي)618، ص4، ج1429(كليني،
هاى ي تمامى عرصـهو درباره دهندآيات، يكديگر را توضيح داده و بر يكديگر گواهى مى

ها و نيازهـاى جـا كـه پرسـشوجودى انسان و جامعه، سخني جديد و گفتنى دارنـد و از آن
، 1425صـالح، (صبحيرسد ر نميرسد سخن گفتن قرآن نيز به آخگاه به پايان نميبشر هيچ

 ). 192ص

شـود هاي نوين در حوزه تحقيقات قرآني محسوب ميشناخت ساختارسوره كه از رشته
تعيين جايگاه آيات در سوره هـا در زمـان پيـامبراكرم(ص) اسـت كـه  ابتدا مرتبط به مبحث

بـين آيـاتي اي معـين و در مواضع تمام آيات بدون توجه به مكان و زمان نزول آن در سوره
). ازسوي ديگر به علم تناسـب 4، ص5، ج1373شد (طبرسي، خاص توسط ايشان تعيين مي

بنا بر گـزارش سـيوطي، ايـن . هرچند رودشمار ميهاي ساختارمندي بهكه از بايستهرسد مي
تر ) اما پيش216، ص2،ج1421(سيوطي، علم نخستين بارتوسط ابوبكر نيشابوري مطرح شد

  شود. ات اهل بيت (ع) توجه به اين مهم ديده مياز آن در رواي
همچنين از سوي محققاني همچون جرجاني تحت عنوان نظم و در نظر مفسـراني چـون 

و  القرآنفـي علـوم البرهـان، زركشي در الغيبمفاتيح، فخر رازي در البيانمجمعطبرسي در 
ات مورد توجه قـرار گرفتـه با عنوان تناسب و ارتباط آي الاقرانمعتركو  الاتقانسيوطي در 

 الاسـاس فـي التفسـير، الميـزان، فـي ظـلالاست. در دوره معاصر در برخي از تفاسير ماننـد 
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ها با مباحثي توجه به ساختار سوره تفسير كاشف، من هدي القرآن و پرتوي از قرآن، القرآن
همـراه » كشـف غـرض سـوره«و نيز » وحدت موضوعي يا موضوع محوري سوره«همچون 

در دو مرجع مهـم توجه به ساختارمندي و پيوند اجزاء قرآن،  خاستگاه اصليه است، اما بود
و از اين منظـر ايـن تحقيـق  است تبيين قابل كشف و بيت(ع) قرآن و روايات اهل ،ديني ما

  ـ روايي پيشينه چنداني ندارد.در آثار پژوهشي با رويكرد قرآني
اي خـاص هويت خاصي هستند كه از زاويـههاي قرآن داراي يك موضوع و تمام سوره

ي آن موضوع و مسائل پيرامـوني سـخن نگرند و سراسر هرسوره دربارهبه نيازهاي انسان مي
). قرآن همه آيات خـود را  منسـجم و داراي نظمـي 201، ص1390گويد (خوش منش، مي

مـتقن  ها و هدايت به سوى حق اسـلوبىكند كه در بيان حقايق و حكمتواحد توصيف مي
) و بــه 21، ص3ج ،1390، ماننــد داشــته و متشــابه و نظيــر يكــديگر هســتند (طباطبــاييو بــي
هر يك از آيـات قـرآن كـريم، شـاهد و تصـديق كننـده آيـات ي پيامبراكرم (ص) فرموده

  ).8، ص2، ج1404ديگر است (سيوطي، 
قعـي ايـن به عنـوان مفسـران وا(ع)  ي عملي پيامبر (ص) و اهل بيتاز سويي ديگر سيره
مند بـراي درك مفـاهيم قـرآن ي اصحابشان رهيافتي در نگرش روشكتاب آسماني درباره
اي كـه هـدف ايـن بزرگـواران در كنـار آمـوختن الفـاظ قـرآن كـريم، بوده است؛ به گونه

هاي قرآنـي، بـه ي تدبر در آيات قرآن بود و به هنگام پاسخگويي بـه پرسـشآموزش شيوه
سازد بـه تبيـين روابـط گر را دو چندان ميايي كه مشكل پرسشهجاي گستردن انواع بحث

  .)43، ص1390پرداختند (خوش منش، ها به كمك يكديگر ميها و تفهيم مفاد آنآيه
بيت (ع) در استنباط و كشف مفـاهيم آيـات شناختي روايات اهلبنابراين رويكرد روش

توانـد بسـيار كـاربردي و ، مـيدر ساختار و ساختارشناسي كه به فهم آيات قرآن منجر شود
كارگشا باشد. در بسياري از روايات كه براساس تعامل و گفتگـوي ميـان آيـات، بـه تفسـير 

ها نيامده اسـت، امـا بـا قرآن پرداخته است، گرچه نامي از ساختار يا نظم آيات سوره در آن
وي و تحليـل توان به نكاتي جديد دست يافت كه  تاكنون مورد واكاها ميدقت نظر در آن

  جدي قرار نگرفته است. 
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منــد ســاختن توانــد در روشايــن بررســى و اســتقراء در روش تفســيرى معصــومان، مي
ــه شــناخت ســاختار ســوره ــدة توجــه ب ــايج ارزن ــا و نت ــد باشــد كاركرده ــد و كارآم ها مفي

ها و ارتباط آيات در تفسير قـرآن كـه ضـرورت ايـن پـزوهش را اثبـات ساختارمندي سوره
دهنده سوره، عبارتند از: ترسيم ابعاد اعجاز قرآن، كشف روابط ميان اجزاى تشكيلكند مي

نظمـى هاى بيانى و ساختاري گوناگون در قرآن، رفع شبهه گسيختگى و بىشناخت اسلوب
)، سـهولت يـادگيري مضـامين سـوره و بـه دسـت 34-29، ص1386گـر،آيات قرآن (خامه

)، كمك به 143، ص1394 و مرادي زنجاني،آوردن چارچوب كلي سوره (لساني فشاركي 
در ايـن پـژوهش پـس از  برخي اختلافات تفسيري و شناخت بهتـر اسـباب النـزول صـحيح.

شـود كـه هـايي از روايـات ذكـر ميي تعريف اتسـاق و انسـجام از نگـاه قـرآن، نمونـهارائه
  ها باشند.گر توجه به بخشي از ساختار سورهتوانند نمايانمي

  
  ساختار از ديدگاه قرآن كريممفهوم  .1

اي كه اجزاي متسق، منسـجم در قرآن كريم ساختار با معني مصطلح آن؛ يعني مجموعه
معـادل » سـاخت«و مرتبط با يكديگر داشته باشد، بـه كارنرفتـه اسـت. ايـن واژه برگرفتـه از 

ءٌ الشَـئ و هـو بنِـا«اند: به معناي ساختماني است كه اجزاء آن بـا يكـديگر تركيـب شـده» بني«
ــارس، (ابن» بِضَــمِّ بعضِــه إِلى بعــضٍ  ــتقات آن واژه302، ص1، ج1404ف ــه مش » بنَِيَّــة«ي ). از جمل
) و 382، ص8،ج1409االله الحرام يعني: كعبه، تعبير شـده اسـت (فراهيـدي، است كه به بيت

ايد كـه نممصدر نوعي است كه بر هيئتي دلالت مي» البِنيَه«معادل ساختار در زبان عربي واژه 
، 14، ج1414منظــور، اش، مطــابق بــا آن شــكل بگيــرد (ابنها و عناصــر درونــيتمــام ســازه

  ). 94ص
اي از روابط همنشيني و جانشيني به معناي شبكه» شناسيزبان«علم  اصطلاحدر ،اين واژه

است كه عناصرآن در ارتباط متقابل با يكديگر است و شامل هر نظامي شده و مختص زبان 
يـك نظـام، تحـت  دهنده). از ايـن رو روابـطِ عناصـر تشـكيل21، ص1380وي،نيست (صف

). به عبارتي 186ص شوند (همان،اصول و قوانين خاص، سبب انسجام و يكپارچگي آن مي
ديگر ساختار، پيوندي يكپارچه و منسجم ميان همه عناصر هنـري اسـت كـه نويسـنده بـا بـه 
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آورد. آن گـاه ايـن كل هنرمندانـه پديـد مـيكاربردن شگردهاي ادبي و هنري، آن را به شـ
عناصر و اجزاء علاوه بر ارتباط متقابل با يكديگر در ارتباط با كليـتِ سـاختي بزرگتـر قـرار 

شود و گيرند. بر پايه همين قوانين و اصول است كه ساخت به منزله كليت و نظام معنا ميمي
  ). 186،ص1377قابل تعريف است (علوي مقدم، 

ساختار سوره نيز ناظر به توصيف و تبيين نظم و ارتباط آيات، انسـجام اجـزاء، از اين رو 
كننـد تـا تصـويري پيوسـته، شكل سوره و نيز ارتباطاتي است كه با كليت سـوره ايجـاد مـي

دهنـد. در قـرآن كـريم ايـن معنـاي هماهنگ و زيبا همراه با مفاهيم ارزشمند از سوره ارائه 
ته است. اما مشتقات و تعابير خاصي كه نزديـك بـه مفهـوم اصطلاحي به صراحت به كارنرف

ساختار است همچون ساختمان، نظم و ارتباط، انسجام اجزاء در آيـات وجـود دارد كـه در 
  گيرد. اين تحقيق مورد بررسي قرار مي

  
  ساختار به معناي ساختمان .1-1

چارچوب يك بنـا «دارد و به معناي » معماري«در  به طور كلي اصل معناي ساختار ريشه
مشـخص شـده اسـت (احمـدي، » مناسبت دروني عناصر يا اجزاء آن«است كه » يا ساختمان

ترين انـد. سـادهبار بـه كـار رفته 22). مشتقات اين مفهوم در قرآن در مجموع 37، ص1380
راغـب (رود شـود بـه كـار مـياست كه براي اسم چيـزي كـه سـاخته مي» بنَِاء«نوع آن واژه 

ـمَاءَ بنِـَاءً () و در قرآن تنها بـراي آسـمان بـه كـار رفتـه اسـت 147، ص1374اصفهاني،   )وَالسَّ
  ). 64:غافر و 22:بقره(

وَ السَّـماءِ وَ (ها به دست قدرت الهي در قرآن آمده است: ي كيفيت خلقت آسماندرباره
يَـْدٍ ()، 5:شمس( )ما بنَاها ِ ) و ساختماني كـه در نهايـت قـوت و 47:ذاريات( )وَ السَّماءَ بَـنَيْناها 

ـــتحكام اســـت  ـــوْقَكُمْ سَـــبْعاً شِـــداداً (اس ـــأ( )وَ بَـنَيْنـــا فَـ ـــماءُ بنَاهـــا()، 12:نب ـــتُمْ أَشَـــدُّ خَلْقـــاً أمَِ السَّ  )أَ أنَْـ
ها نيست اي در آن) و توسط ستارگان تزيين شده و كوچكترين شكاف و رخنه27:ذاريات(
  ). 6:ق( )ماءِ فَـوْقَـهُمْ كَيْفَ بَـنَيْناها وَ زَيَّـنَّاها وَ ما لهَا مِنْ فُـرُوجٍ أَ فَـلَمْ يَـنْظرُُوا إِلىَ السَّ (
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همه اين آيات هر گونه ناهماهنگي، سستي، تناقض، اعوجاج و عدم تناسب در آفرينش 
و  ها متناسـب و در كمـال اتقـاني امـور در آفـرينش آسـمانكند و همـهآسمان را نفي مي
  ).351، ص9، ج1351انتظام هستند (كاشاني، احكام و اتساق و 

نيز از همين ريشه است و يك بار در قرآن براي قصرهاي بهشتي به كار رفته » مَبْنِيَّـة«واژه 
ها به صـورت چندطبقـه بـر روي يكـديگر قـرار است. سخن از منازلي كه بخش فوقاني آن

ـارلهَـُمْ غُـرَفٌ مِـنْ ف ـَ(ها نهرها جاري اسـت گرفته و از زير آن ْ  )وْقِهـا غُـرَفٌ مَبْنِيَّـةٌ تجَْـري مِـنْ تحَْتِهَـا الأَْ
  ).20 :(الزمر
اى مفـرد اسـت و جمـع نـدارد و از ديگـر مشـتقات ايـن كلمـات بـه شـمار واژه »بُـنْيان«
ً () و آيـه 21:(كهف  )فَقالُوا ابْـنُوا عَلَيْهِمْ بُـنْيـا(رود. بنيان در آيات مي فـَألَْقُوهُ فيِ  قـالُوا ابْـنـُوا لـَهُ بُـنْيـا

ها اشـاره ) حكايت از دو واقعه تاريخي دارد كه قرآن به صراحت به آن97:(صافات )الجَْحـيمِ 
داشتن نـام بنـدگان ي پيشنهاد ساخت بنايي براي تكريم و زنده نگهكرده است. يكي درباره

الهي است و ديگـري دسـتور بـراي فـراهم سـاختن بنـايي آتشـين از سـوي فـردي متمـردّ و 
  ركش براي سوزاندن پيامبري الهي است. س

) خداوند سخن از استحكام و اتصّـال 4:(صف )مَرْصُـوصٌ  بُـنْيانٌ  كَأنََّـهُمْ (آيه علاوه بر اين در 
آورد كه بدون هيچ خللي باشد. ايـن تمثيـل بيـان زيبـايي از فرمـان اجزاء يك بنا به ميان مي

رخنـه ت كه بايد مانند ديواري محكم، بىي مسلمانان حاضر در معركه جهاد اسخدا درباره
، 9، ج1351و بدون سستي در مقابـل كفّـار بايسـتند و متفـرقّ و پراكنـده نشـوند (كاشـاني، 

  ). 260ص
ـار بُـنْيانهَُ عَلى(عبارت  ْ ارزش ) كه خداونـد بـراي پـوچ و بـي109:(توبه )شَفا جُـرُفٍ هـارٍ فَا

آن را بـه قـرار گـرفتن سـاختماني در لبـه  دادن مسجد سـاخته شـده از سـوي منافقـان،جلوه
كند. اين اسـتعاره ـ تشبيه ميكه هر لحظه نزديك به نابودي استي جوي آب ـشوندهويران

ها و اركان يك ساختار و سـاختمان تشـبيه تخييلي، اهميّت نيت و درون افراد را به نقش پايه
  ). 391، ص 9، ج1390كند (طباطبايي،مي

) نيز معنـايي قريـب 26:(نحل ) بُـنْيانَـهُمْ مِنَ الْقَواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّـقْفُ مِـنْ فَــوْقِهِمفأَتََى اللهَُّ (آيه 
  است.  هاى مستكبرانبه همين مضمون را دارد وسخن از ويران شدن ساختمان توطئه
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   ساختار به مفهوم اِحكام .1-2
نامد كه آيات آن از نظر لفظ و محتوا، متقن و مستحكم اسـت و قرآن خود را كتابى مي

ها، احكام، اخلاق و معـارف گونـاگون تفصـيل داده ها، آيهاز جانب خداى حكيم به سوره
لَتْ مِنْ لَدُنْ حَكيمٍ خَبيرٍ (شده است  تهُُ ثمَُّ فُصِّ اد از ). در ايـن آيـه مـر1: (هـود )كِتابٌ أُحْكِمَتْ آ

را » قويـة البنـاء«احكام، اتقان و اثبات و مفهومي در مقابل سستى و زوال اسـت. سـيد قطـب 
ها به كاربرده است و مراد از آن نظم و اتصالي است كـه آيات و سوره وصفي براي ساختار

ــام بخش ــي در تم ــتلاف و تناقض ــيچ اخ ــده نميه ــاي آن دي ــب، ه ــود (قط ، 4، ج1425ش
را به معناي پيونـد مفهـومي » إحکـام«ايي نيز در طليعة تفسير اين آيه، ). علامه طباطب1851ص

 ،10ج ،1390 (طباطبـايي،آنها با يكديگر، تفسير كرده است  اجزاء مختلف قرآن و وحدت
  ).136ص

اي ديگر آن را بهتـر فرد است كه به كمك آيهتعبيري منحصربه» إحكام آيات«عبارت  
ُ عَلـِيمٌ حَكِـيمٌ فَـيَنْسَخُ (توان درك كرد مي تـِهِ وَ اللهَّ ُ آ ُ ما يُـلْقِي الشَّيْطانُ ثمَُّ يحُْكِمُ اللهَّ ) 52 :. (حـج)اللهَّ

در اين » كندكند سپس آيات خود را محكم ميخدا القاء و عمل شيطان را نسخ و زائل مى«
جا همان معني مصون مانـدن و جلـوگيري از ورود باطـل و فسـاد بيشـتر مـورد توجـه قـرار 

شـود گونه تضـاد و اختلافـي در ميـان آيـات قـرآن ديـده نمـىگيرد، به همين دليل هيچمي
  ). 447، ص4، ج1375 (قرشي،

اى در اين آيه بين إحكام آيات قرآن و تفصيل آن وجـود دارد كـه از سوي ديگر مقابله
توان از معناي كلمه تفصيل به معناى احكمـت دسـت يافـت. تفصـيل، ايجـاد فصـل بـين مي
اند و به معناى جدا جدا كردن امورى است كه قبل زاى چيزى است كه متصل به هم بودهاج

). نزديك به اين تعبير دربـاره 136، ص10، ج1371 از آن در هم فرو رفته است (طباطبايي،
اند (طوسـي، ها نيز آمده است كه به دور از اختلاف و تناقض توصـيف شـدهخلقت آسمان

  .)59، ص10ج
و واژه طبـاق  )3:(ملـك )فيِ خَلْقِ الرَّحمْنِ مِنْ تَفـاوُتٍ  الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سمَاواتٍ طِباقاً ما تَرى( آيه

ها در اتقـان و احكـام و تواند دلالت بر اين داشـته باشـد كـه طبقـات آسـماندر اين آيه مي
  ). 484، ص10، ج1372اتساق و انتظام شبيه همديگر هستند(طبرسي، 
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ها بـا قـرآن در إحكـام و اتقـان و نبـود بار ديگر شباهت آفـرينش آسـمانبدين صورت 
شود و بناى محكم و استوار قرآن، در تطابق با نظام ابدى جهـان، اختلاف و تناقض تأييد مي

  ثابت و مصون از ورود خلل و فساد و باطل است.
  

  . ساختار به مفهوم انسجام و اتساق 1-3
هاي قـرآن هريـك بـا تركيـب، انسجام است و سـورههاي مهم ساختار، يكي از ويژگي

ي اصـولي سـازمان يافتـه، متنـي هايشان، بر پايـهمند و تناسب ميان اجزاء و مؤلفّهترتيب نظام
اما اصل واژه انسـجام بـه عنـوان يكـي از عناصـر مهـم نظـام اند. منظمّ و منسجم تشكيل داده

اژه نزديك به معناي آن و به كـاربرده ساختاري در قرآن وجود ندارد از اين رو به بررسي و
شـود. مفهـوم ايـن واژه،  معنـايي مـرتبط بـا نظـم پرداختـه مـي» اتِّسـاق«شده در قـرآن يعنـي 

ها و آيات آن به جهـت هماننـدي بـا نظـام ساختاري قرآن دارد و اتساقِ قرآن حكيم، سوره
هاي گونـاگون وبهاي طبيعـي در اسـلهستي در مفاهيمي مرتبط با اتساق و انسـجام پديـده

  قابل يافتن است.
ي قرآنـي دارد و در مصدر باب افتعال است كه ريشـه» و س ق«ي از ريشه» اتّسـاق«واژه 

هاي آفرينش در اين نظـام هسـتي بـه كـار رفتـه كلام خداوند، براي توصيف يكي از پديده
افـزودن «، »جمـع كـردن«نيز فعل ماضي است كـه در لغـت بـه معنـاي » وَسَقَ«ي است؛ واژه

اسـت » برداشـتن«و » حمـل كـردن«)، 191، ص5، ج1409(فراهيـدي، » چيزي به چيز ديگر
» اِسـتواء«، »انضـمام«نيـز بـه معنـاي » اتّسـاق«ي ). خـود واژه109، ص6، ج1404فـارس، (ابن

   ) است.191، ص5، ج1409(فراهيدي، 
بـه كـار رفتـه يك بار در قرآن و در يك سياق، به ترتيب بـراي شـب و مـاه  هر دو واژه

ـفَقِ * وَ اللَّيْـلِ وَ مـا وَسَـقَ (اسـت:  لشَّ ِ موضــوع )؛ 18-16 :(انشــقاق )* وَ الْقَمَــرِ إِذَا اتَّسَـقَ  فَــلا أقُْسِـمُ 
كنـد؛ در هاي روز را در خودش جمع ميي نخست، سوگند به شب است كه پراكندگيآيه
كـه در شـب » ليـالی بـيض«آن در ي بعد، سخن از اتّساق ماه است؛ يعني اجتماع و تكامل آيه

بـه » اتّسـق الامـور«) و عبـارت 251، ص3، ج1980شـود (فـراء، بدر، نور آن كامل و تمـام مي
) ترتيـب و انتظـام امـور (فيروزآبـادي، 675، ص1979معناي تكميل و تجميـع (زمخشـري، 
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دف بـا متـرا» اتَِّسـق«چنين در زبان عربي معاصر، فعـل ) كاربرد دارد. هم392، ص3، ج1415
  ).14، ص1414رود (اسماعيل صيني، به كار مي» انتظم و استقام«هاي فعل

هاي پـس از آن، از جهـاتي متناسـب بـا سـوگندها آمـده جواب قسم (مقسم عليه) و آيه
 لَترَكَْبنَُّ طبََقاً عَنْ طبَـَقٍ فَمـا لهَـُمْ لا يُـؤْمِنـُونَ وَ إِذا(است. در تفاسير گفته شده ممكن است مقصود از 

) بيــان درجــات و مراتــب قــرب معنــوي بــه 21و  19:(انشــقاق )قــُرئَِ عَلَــيْهِمُ الْقُــرْآنُ لا يَسْــجُدُونَ 
  ).312، ص10تا، جخداوند و ارتفاع مقام نزد او باشد (طوسي، بي

توانـد از جملـه مفـاهيمي اسـت كـه در ايـن آيـه مي» درجه«و » رتبه«، »ترتيب«چنين هم
به نحوي كه روى آوردن تـدريجي روز بـه سـوي تـاريكى، گـرد آمـدن  منظور شده باشد؛

ي سياه شب و افزايشِ پيوسـته و مـنظمِّ نـور مـاه بـراي ها زير پردهجنبندگان و فرو رفتن آن
متطابقي باشند كـه بـر  توانند شواهدي آشكار و مشهود بر نظامرسيدن به تكامل، همگي مي

   .)296، ص3، ج1362(طالقاني،  ري استظاهر و باطن و سراسر جهان حاكم و جا
بنابراين اگر به سيستم آيات قرآن و آثار آن مانند جهان هستي به صورت تركيبي منظم، 
متسّق و منسجم نگريسته شود، هر يك از ابعاد گوناگون آن به لحاظ هدايتي، معرفتي، ادبي 

ي ديگر يا صـورتي مطـابق بـا أيي براي طبقه، منش)لَترَكَْبنَُّ طبََقاً عَنْ طبَـَقٍ (ي و هنري همانند آيه
  ديگري خواهد بود.

انگيـز ايـن ي انشـقاق، تقابـل حيرتبا ديگرآيات سوره» اتساق«و » وسق«ارتباط مفهوم  
ش ق «ي از ريشـه» انشـقاق«روشن اسـت.  و مضامين اصلي سوره» انشقاق«ي كلمات با واژه

اخـتلاف و «بـه معنـاي » شـقاق«شود و ىاست كه در چيزى واقع م» شكافتگى«به معناي » ق
  .)170، ص3، ج1404فارس، ؛ ابن7، ص5، ج1409از همين ريشه است (فراهيدي، » تفرقه

است كه در مضامين تمـام سـوره » انفكاك«و » انشقاق«ترين موضوع اين سوره، اساسي
دا )؛ جـ1:ها (انشـقاقجريان دارد: شـكافته شـدن آسـمان» جدايي«و » تفكيك«اين موضوع 

ي )؛ جدايي انـداختن ميـان افـرادي كـه نامـه4:چه درون آن است (انشقاقشدن زمين از آن
دسـته شـدن )؛ دسته15و  7:شـود (انشـقاقهـا داده ميشان به دست راست يا چـپ آناعمال

ـــقاق ـــان در ســـراي ديگـــر (انش ـــان و 19 :آدمي ـــز، جـــدايي مؤمن ـــان ســـوره ني ) و در پاي
اين موارد، همه در راستاي مفهوم اصلي اين سوره هسـتند شود كه كنندگان بيان ميتكذيب
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هاي طبيعـت، اهميـت و كه در ميان آن، قسم به اتّساق و پيوسته شدن اجزاء يكـي از پديـده
  كند.تر ميمعناي اين مفاهيم را روشن

در ارتباط » وقس«ي اشتقاقي با ريشه است در يك حوزه» قوس«ي اتساقي كه از ريشه
واق«ي در واژه» يـاء«بـه » واو«و تبـديل » سـين«حرف  ه به دليل كسرهاست؛ اين ريش بـه » سـِ

و بـه معنـاي » طرد و رانـدن چيـزي«فارس اين واژه را به معناي تبديل شده است. ابن» سيِاق«
ــر« ــد آن از پشــت س ــا كــرده اســت (ابن» وادار كــردن شــتر و مانن ــارس، معن ، 3، ج1404ف

  ). 0117ص
را هـم » تدبير و اداره كردن در راندن سپاه«، مفهوم »راندن«معناي عالمان لغت علاوه بر 

نـاظر ) كـه 21:(ق )وَ شَـهِيد و جاءَتْ کُلّ نفَسٍ مَعَها سـائِقٌ (ي اند. كلام خدا در آيهيادآور شده
گـردد (مرتضـي به بيان يكي از احوالات مـردم در روز قيامـت اسـت، بـه همـين معنـا برمي

). با توجـه بـه ويژگـي مفهـومي ايـن واژه، دانشـمندانِ تفسـير 228، ص13، ج1414زبيدي، 
نيز بهـره  -يكي از تقسيمات ساختار قرآني-» سياق«اند از آن براي مفهوم اصطلاحي توانسته

رساند. اين همانندي سـخنان خداونـد بگيرند كه آن نيز بخشي از نظم و انسجام قرآن را مي
همـراه بـا سـازگاري واژگـان و معـاني بـا  هاي منـتظم و هماهنـگدر قرآن به شـكل سـياق
، 5، ج1410ي اهداف و مبـاني خـود باشـند (معرفـت، توانند رسانندهيكديگر، به خوبي مي

  ). 11ص
 يَــوْمَ ( ، با واژه انشـقاق همنشـين اسـت؛»ق«تر يعني سوره تر و كليسائق در سياقي بزرگ

فته شدن زمين و بيان يكي ديگـر از حـوادث ) در اين آيه به معناي شكا44:(ق )الأَْرْضُ  تَشَـقَّقُ 
آغاز قيامت است. سرآغاز اين سوره نيز با سوگند به قرآن مجيد است و انتهاي سوره نيز بـا 

لْقُرْآنِ مَنْ يخَـافُ وَعيـدِ ( آيهموضوع قرآن با  ِ رسد. اين سـبك بيـاني ) به پايان مي45:(ق )فَذكَِّرْ 
وَ انْشَـقَّ (ي اشاره به شكافتگى و دو نيمه شدن مـاه در آيـهنيز وجود دارد؛ » قمر«ي در سوره

ـرَْ الْقُـرْآنَ للِـذكِّْرِ (ي ي قمر و نيز تكرار چنـد بـاره آيـه) در ابتداي سوره1:(قمر )الْقَمَـرُ  وَ لَقَـدْ يَسَّ
دهــد كــه قــرآن بــراى ) در آيــات پــس از آن نشــان مي17،22،32،40:(قمــر )فَـهَــلْ مِــنْ مُــدَّكِرٍ 

  رى و يادآورى سهل و آسان شده است.پندگي



 45   39، پياپي15سال، (سلام االله عليها)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

روشن گرديـد ها اشاره شد، به خوبي هايي كه در سطرهاي پيشين به آنبا توجه به نمونه
هايي هسـتند كـه از نظـر معنـايي و مفهـومي، در هـر سـاختار و ، واژه»انشقاق«و » اتّساق«كه 

ز اتسّـاق و انسـجام گونـه كـه در قـرآن كـريم، سـخن ااند. همانو تأمل نظامي قابل بررسي
خـود را ايـن چنـين  هاى عـالم طبيعـتها و امور طبيعي آمده است و خداوند شگفتىپديده

، حيوانـات يـا گياهـان را بـراي اسـتدلال بـر عظمـت و هاي مربوط به طبيعتستوده و بخش
ي شكر و اطاعتش و پيروى از راه روشن هدايت مـورد توجّـه و وحدانيتّش، به عنوان لازمه

ر قرار داده، به همان ميزان سـاختار و نظـام كـل قـرآن از نظـر پروردگـار حكـيم خبيـر تذك
  رعايت شده است. 

ها در كنـار توصـيف نظـم و ها هستند كه در هريك از آنهاي پُرشماري در سورهنمونه
نظام هماهنگ عالم طبيعت يا متلاشي شدن غير طبيعي آن، سـخني از قـرآن بـه ميـان آمـده 

هاي كهكشاني به ميـان آمـده، بـه اي كه سخن از آسمان و پديدهدر هر سوره است. به ويژه
گويـد قرآن نيز اشاره شده است. اين جهان همانند كتاب خداست كه با زبان حال سخن مى

  ). 204، ص5، ج1424گويد (مغنيه، و قرآن، كتاب اوست كه با زبان گفتار سخن مى
تَـنْـزيِلاً ممَِّـنْ خَلـَقَ الأَْرْضَ وَ (است كه جهان را آفريـد  خداوندياين كتاب آسماني از سوي 

ها، از همـان ) و نظم و ساختار قرآن همانند طبيعت و آفرينش آسـمان4:(طه )السَّماواتِ الْعُلى
  اتقان و انتظام و اتّساق برخوردار است.

  
  بيت(ع)ت اهلاهاي پيوند آيات در روايجايگاه ساختار سوره و گونه .2

اهتمام و توجه بـه روايات به صراحت سخني از ساختار سوره به ميان نيامده است اما در 
شـود. كوشـش هاي مختلف ديده ميبه شيوه :بيتدر كلام اهلها شناخت و يادگيري سوره

و نيز حفظ و صيانت » سوره«پيامبر اكرم (ص) در صدر اسلام و سپس صحابه براي آموزش 
هاي قـرآن كـريم در ها و سورهموجوديت قرآن از طريق حفظ كردن و به خاطر سپردن آيه

  .)254، ص1386ي ايشان قرار داشت (خويي، هااولويت برنامه
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داق خـود را ميزان استق بال مسلمانان از اين امر به حدي بود كه برخي از زنان، مهِر و صـِ
، 10، ج1429؛ كليني، 115، ص1408قمي، دادند (اشعرياي از قرآن قرار ميآموختن سوره

  ). 807ص
روش تفسـيري قـرآن بـه قـرآن اسـت بـه ساختارشناسـي تبيين اين روابط كه بخشـي از 

با كمك گرفتن از آثار تفسيرى روايـت شـده روش تفسير قرآن به قرآن نيز نزديك است. 
  ). 78، ص3، ج1371شود (طباطبايي، بيت (ع) ميسر مياز پيامبر(ص) و اهل

گيري از پيونـد آيـات، تبيـين هاي مختلف همچون بهرهبندي اين روايات به گونهتقسيم
ها، تقسـيم سـاختار سرآغاز و پايـان سـورهها با توجه به سياق و ساختار سوره، توجه به واژه

تواند الگويي مناسب براي تبيين بهتر آيات با روش ساختارشناسي دروني سوره به مقاطع مي
نقش بسيار مهم روايات است كه به منظور تسهيل فرآيند فهـم  باشد. اهميت اين موضوع در

  گيرد. هاي قرآني مورد توجه قرار ميآموزه
وع نگرة معصومان (ع) به چگونگي تفسير روشـمند و صـحيح قـرآن روايات هويداگر ن

هاي متعدد تفسـيرى هاى مهم ائمه معصوم (ع) ارائه روشكريم مي باشند زيرا يكى از نقش
تـوان مفـاهيم آيـات را اى در فهم قرآن داشته و براسـاس آن مـىكنندهتعيين است كه نقش
اي كـه ، درحـوزه ارتباطـات بيناآيـهشناسـي ايـن روايـاتبه همين سـبب روشكشف كرد. 

ها و اركان ساختارشناسي بايـد در روش تفسيري قرآن به قرآن است بخشي از پايهبخشي از 
  نظر گرفته شود.

هاي اتصّال و انفصال درون سوره ها، در حالتها از نظر ارتباط آيهازسويي ديگر روايت
گـردد بـه اقسـام ن بـه قـرآن بـاز مـيو توجه به ساختار دروني سوره كه آن نيز به روش قرآ

هـا بـا ها و تقابـل آنشوند. اين ارتباطات و مناسبات با كمك نظـاير آيـهگوناگون ديده مي
شـود ها تبيـين ميهاي مجاور و غيـر مجـاور در همـان سـوره يـا بـين سـورهيكديگر در آيه

  ار سوره باشد.تواند معرّف بخشي از ساختها مي) اين نمونه69، ص1414(محمد ابوطبره، 
  
  
  



 47   39، پياپي15سال، (سلام االله عليها)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

  . ساختار دروني آيه2-1
در تبيين و توضيحِ شماري از آيات متصّل، گـاهى ذيـل يـك آيـه، صـدر آن را تفسـير 

ـةَ مُباركَـاً وَ هُـدىً للِْعـالَمِينَ فِيـهِ  إِنَّ أَوَّلَ بَـيْـتٍ وُضِـعَ للِنَّـاسِ (ي در آيـهآيات بينـات كند. مى للََّـذِي ببَِكَّ
تٌ بَـيِّنــاتٌ  ــهِ سَــبيلاً  مَقــامُ آ ــهُ كــانَ آمِنــاً وَ للهَِِّ عَلَــى النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطاعَ إِليَْ  )إِبْــراهيمَ وَ مَــنْ دَخَلَ
هاي متعددي تفسير شـده هاي واضح و آشكار به گونهبه معناي نشانه) 97و  96 :(آل عمران

زمـزم، مشـعرها، اركـان بيـت،  است برخي آن را به آثاري مانند زمزم، صفا، مـروه، حطـيم،
؛ 798ص ،2، ج1372 ،و مقام ابراهيم  تفسير كرده اند (طبرسي حجر الاسود، حجر اسماعيل

  .) 289ص  ،3ج، 1369 ،طيب
تٌ بيّنـاتٌ «ي معناي عبارت در روايتي امام صادق (ع) در پاسخ به پرسشي درباره مي »آ

شـود امـام (ع) از ذيـل آيـه، بـراي كـه ملاحظـه ميانچن»  اسـت مَقَـامُ إِبْــراَهِيمهمان «فرمايند: 
، 1415؛ حـويزي، 105، ص8، ج1429كنـد (كلينـي، توصيف عبارت درون آيه استفاده مي

هاى الهى اسـت و مكه و كعبه گرچه نمايشگاهى از قدرت و نشانه ). به عبارتي367، ص1ج
ز اسـت امـا در ميـان انگيـآموز و عبـرتهاى درستاريخ آن مَملوّ از خاطرات و سرگذشت

ها مقام ابراهيم محل ايستادن ابراهيم (ع) براى بناى كعبه يـا انجـام مراسـم حـج و ي آنهمه
هـا و آيـات روشـن سـرزمين مكـه اسـت كـه ترين نشانهدعوت عمومى مردم به حج از مهم

هـا را زنـده مـي كنـد (رضـايي هـا و اجتمـاعهـا، اخـلاصنظيـرى از فـداكارىخاطرات بى
  ).191، ص3، ج1387، اصفهاني

  
  هاي مجاور. اتصّال و ارتباط آيه2-2

هايي است كه بـه صـورت ظـاهري هاي تفسيري در بردارنده ارتباط آيهبرخي از روايت
ي پيش از خـود اسـت. امـام ي دوّم، تفسير آيهيا غيرظاهري به همديگر متصّل هستند و آيه

)، 100:(يوسـف )أبََـوَيـْهِ عَلـَى الْعَـرْشِ وَ خَـرُّوا لـَهُ سُـجَّداً وَ رَفـَعَ (ي در آيه» سُـجّداً «ي كاظم (ع) واژه
 مِـنَ الْمُلْـكِ وَ عَلَّمْتـَني رَبِّ قَدْ آتَـيْتـَني( بعدى يآيه كنند زيرا بهبيان مي خداوند به شكر يسجده

شـاهد  :فرماينـدمي و نموده استشهاد رسدمي نظر به ناپيوسته ظاهراً كه )مِـنْ َْويـلِ الأَْحاديـث
 كـه كنـدمي سپاسـگزارى خـدا از نيـز ماجراي حضرت يوسف است كـه او مطلب اين بر
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، 2، ج1380او را آگـاه سـاخت (عياشـي،  رؤيـا تأويـل از و در كنار هم جمع كرد ها راآن
متـوالي  آيـه پيوسته دانستن دو با اين روايت، امام در .)356، ص1، ج1363؛ قمي، 197ص

  .كندروشن مي را آيه نخستين مقصود
شيخ صدوق به نقل از امام جعفر صادق(ع) آمده اسـت كـه فـرد  اماليروايتي ديگر در 

گنهكار در زمان مرگ از فرشتگان عذاب درخواست بازگشـت بـه دنيـا بـراي انجـام عمـل 
» كـلا«فرشـتگان بـا سـخن امـا  .)(حَتىَّ إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَـوْتُ قـالَ رَبِّ ارْجِعُـونكند صالح را مي

ا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها)درخواست اورا رد مي كنند  َّ گوينـد و مـي (لَعَلِّي أَعْمَلُ صالحِاً فيما تَـركَْتُ كَلاَّ إِ
اگـــر ايـــن فـــرد مجـــرم بـــازگردد، همـــان اعمـــال نهـــي شـــده را تكـــرار مـــي كنـــد(ابن 

بتدا هر دو آيه را متصـل ) امام(ع) از همان ا35،ص4،ج1415؛ بحراني،290،ص1376بابويه،
  1كند.قرائت و تفسير مي

نيز درروايتي از پيامبراكرم (ص) درباره جانشين  حضرت پرسيده شد، ايشان، حضـرت  
علي(ع) را وصي و جانشين بعد از خود معرفي كردند. آيه نخسـتين در مقـام بيـان فرسـتادن 

لـَوْ لا أرَْسَـلْتَ إِليَْنـا رَسُـولاً فَـنَتَّبـِعَ (رَبَّنـا هادي و شخصي اسـت كـه مـردم را ازگمراهـي دور كنـد 
تِكَ مِنْ قَـبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَ نخَْزى ) و آيه پس از آن در مقام جواب خداوند به گمراهان 134:طه ()آ

ـر شـوددر ادامه مضمون آيه قبل بيـان مـي اطِ (قـُلْ كُـلٌّ مُـترَبَِّصٌ فَـترَبََّصُـوا فَسَـتَعْلَمُونَ مَـنْ أَصْـحابُ الصِّ
  ).792ص، 3، ج 1415) (بحراني،135:طه()السَّوِيِّ وَ مَنِ اهْتَدى

  
  اتصّال چند آيه مجاور (سياق). 2-3

ي متـوالي احاطـه دارد و اي از چند آيـهسياق آيات ساختاري كليّ است كه بر مجموعه
  تمسك به آن يكى از ابزارهاى ساختارشناسي است. 

                                                 
  متن كامل حديث بدين شرح است: .1
نيِـَةِ إِلىَ قَــبرْهِِ وَ إِنَّـهُ  )ع(الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ عَن « أنََّهُ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْكَافِرُ شَيَّعَهُ سَبْعُونَ ألَْفـاً مِـنَ الزََّ

 يَـقُـولُ  لـَوْ أَنَّ ليِ كَـرَّةً فـَأَكُونَ مِـنَ الْمُـؤْمِنِينَ وَ  ءٍ إِلاَّ الـثَّقَلاَنِ وَ يَـقُـولُ ليَنَُاشِدُ حَامِلِيهِ بِصَـوْتٍ يَسْـمَعُهُ كُـلُّ شَـيْ 
ــا كَلِمَــةٌ أنَــْتَ قَائلُِهَــا وَ يُـنَــادِيهِمْ مَلَــكٌ لــَوْ رُدَّ  ارْجِعُــونِ لَعَلِّــي أَعْمَــلُ صــالحِاً فِيمــا تَـركَْــتُ  َّ نيَِــةُ كَــلاَّ إِ فَـتُجِيبــُهُ الزََّ

ُِيَ عَنْه لَعَلـِّي أَعْمَـلُ صـالحِاً فيمـا تَـركَْـتُ كَـلاَّ  -(حَتىَّ إِذا جاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قـالَ رَبِّ ارْجِعُـون -لَعَادَ لِمَا 
ا كَلِمَةٌ هُوَ قائلُِها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَـرْزخٌَ إِلى َّ   .)99 -100: مومنون( »يَـوْمِ يُـبْعَثوُنَ) إِ
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هـا، لفظـى مورد نظر را كشف كنند؛ چه اين نشانه هايى كه معنى لفظيعني نشانه» سياق«
ى دلالـت كننـد باشند و چه قرائن حاليهّ اى باشند كه كلام را در برگرفته و بـر معنـاى خاصـّ

). آياتي كه رابطه لفظي معنايي در يك سوره دارند نيز سياق آيـات 108ص  ،1397(صدر، 
ه و ازنظـر لفظـي بـه يكـديگر دهند كـه از نظـر محتـوايي مـتمم يكـديگر بـودرا تشكيل مي

در كـلام  هايي از كـاربرد سـياقتوانـد نمونـههـايي از آيـات، مياند. اشـاره بـه گروهپيوسته
   معصومين(ع) باشد.

برخــي از روايــات تفســيري بــا بيــان انســجام چنــد آيــه، از نقــش ســياق در تفســير بهــره 
رضا(ع) نقـل شـده اسـت كـه از امام هشتم علي بن موسي ال عيون اخبار الرضاگيرند. در مي

ايشان از جد بزرگوارشان رسـول اكـرم(ص) روايـت كـرده انـد كـه حضـرت بـه فرزنـدان 
آييـد نـه بـا نسـب و كند، در روز قيامت با اعمالتان به سمت من مـيعبدالمطلب خطاب مي

سوره مومنون را در توضيح كـلام خـويش  103تا  101ارتباطات خويشاوندي. سپس آيات 
 (ابـن بابويـه،2انـدفرموده و هرسه آيه را در تفسير اين موضوع مـرتبط دانسـته پيوسته تلاوت

  ).235ص ،2، ج1378
فمن اتبع هداي فـلا خـوف ولايضـل و «پيامبراكرم(ص)در مقام تفسير و توضيح عبارت 

تَـهْتَــدُوا وَ  َ أيَُّـهَــا النَّــاسُ، اتَّبِعُــوا هُــدَى اللهَِّ «از همــان ســياق اســتفاده كــرده و فرمودنــد: » لايشــقي
مَــوْتيِ تَـرْشُـدُوا، وَ هُــوَ هُــدَايَ، وَ هُــدَايَ هُــدَى عَلــِيِّ بــْنِ أَبيِ طاَلـِبٍ (ع)، فَمَــنِ اتَّـبَــعَ هُــدَاهُ فيِ حَيَــاتيِ وَ بَـعْــدَ 

، وَ مَنِ اتَّـبَعَ هُدَى اللهَِّ    .» فَلاَ يَضِلُّ وَ لاَ يَشْقَىفَـقَدِ اتَّـبَعَ هُدَايَ، وَ مَنِ اتَّـبَعَ هُدَايَ فَـقَدِ اتَّـبَعَ هُدَى اللهَِّ
وَ مَـنْ «سپس حضرت آيات پس از آن را متصل به اين عبارت در ادامه تلاوت فرمودند: 

ــةِ أَعْمــى ــوْمَ الْقِيامَ ــهُ مَعِيشَــةً ضَــنْكاً وَ نحَْشُــرهُُ يَـ ــإِنَّ لَ ــدْ   * قــالَ رَبِّ لمَِ حَشَــرْتَنيِ أَعْمــىأَعْــرَضَ عَــنْ ذِكْــريِ فَ وَ قَ
ــوْمَ تُـنْســى كُنْــتُ بَصِــيراً  ــا فَـنَسِــيتَها وَ كَــذلِكَ الْيَ تنُ فيِ  * وَ كَــذلِكَ نجَْــزيِ مَــنْ أَسْــرَفَ  * قــالَ كَــذلِكَ أتََـتْــكَ آ

تِ رَبِّهِ وَ لَعَذابُ الآْخِرَةِ أَشَدُّ وَ أبَْقى ِ  314ص ،1409 (استرآبادى،» عَدَاوَةِ محَُمَّدٍ (ص)، وَ لمَْ يُـؤْمِنْ 
  ).315و 

                                                 
مَوازيِنُهُ فأَُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  فَإِذا نفُِخَ فيِ الصُّورِ فَلا أنَْسابَ بَـيْنَهُمْ يَـوْمَئِذٍ وَ لا يَـتَساءَلُونَ فَمَنْ ثَـقُلَتْ «. 2 

  ».وَ مَنْ خَفَّتْ مَوازيِنُهُ فأَُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أنَْـفُسَهُمْ فيِ جَهَنَّمَ خالِدُونَ 
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از پيامبراكرم(ص) نقل شده است كه حضـرت دربـاره ده آيـه نخسـتين سـوره مومنـون 
 ،5ج ،1404 (سيوطي،» شودهركس آنها رابه پادارد و عمل كند داخل بهشت مي«فرمودند: 

). امــام موســي بــن جعفــر(ع) نيــز مصــداق ايــن آيــات را پيــامبراكرم(ص)، حضــرت 2ص
 ،1409 انـد (اسـترآبادى،يهم السـلام معرفـي كـردهاميرالمومنين و فاطمه، حسن و حسين علـ

   3).350ص
دهد كه اين آيات كاملا به يكـديگر متصـل توجه به مضمون اين سياق ابتدايي نشان مي

ومرتبط هستند. افزون براين كه، روايت ديگري از پيامبراكرم(ص) در بيان اوصاف مومنان، 
 ،5ج ،1415 بحرانـي، ؛382، ص 9ج، 1429 كننـد (كلينـي،به سياق ايـن آيـات اسـتناد مـي

  ).427ص
روايتي ديگر، تفسيرامام صادق (ع) ذيل آيات انتهايي سـوره تكـوير اسـت. سـبك ايـن 
روايت به صورت سوال و جوابي است كه راوي تك تك آيات را به ترتيب از امام پرسيده 

آيات در اين ). اين تفسير سياقي از 6ص ،2ج ،1404 دهد (قمي،و حضرت به آنها پاسخ مي
اي است كه بر پيوسته بودن اي از سوي معصوم (ع) شيوهروايت همراه با توضيحات بين آيه

  مفهوم و معناي جملات اين دسته از آيات دلالت دارد. 
آيات انتهاي سوره تكوير سياقي است كه به ظاهر متمايز ازبخش نخستين سوره بـه نظـر 

نظر پيوستگي وضعي مشابه روايت قبل دارد. از امـام رسد. سياق پاياني سوره حاقه نيز از مي
جعفر صادق(ع) روايت شده است؛ زماني كه پيامبر(ص)، اميرالمومنين(ع) را جانشين خـود 

آيه پياپي در انتهاي  7معرفي فرمود؛ مورد اعتراض عده بسياري قرار گرفت و روايت منظور
ماموريت پيامبر(ص) و مرتبط با مساله وصف امانتداري و  در ) را50 -44 :حاقه( سوره حاقه

  ).  480ص ،5ج ،1374 كند (بحراني،جانشيني اميرالمومنين(ع) توضيح و تبيين مي

                                                 
الَّـــذِينَ هُـــمْ عَـــنِ اللَّغْـــوِ بِسْـــمِ اللهَِّ الـــرَّحمْنِ الـــرَّحِيمِ قــَـدْ أفَـْلَـــحَ الْمُؤْمِنــُـونَ الَّـــذِينَ هُـــمْ فيِ صَـــلاِِمْ خاشِـــعُونَ وَ «. 3

أزَْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أيمَْانُـهُمْ  مُعْرِضُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ للِزَّكاةِ فاعِلُونَ وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظوُنَ إِلاَّ عَلى
ِِمْ وَ عَهْــدِهِمْ راعُــونَ وَ وَراءَ ذلــِكَ فأَُولئِــكَ هُــمُ ال فــَإِنَّـهُمْ غَــيرُْ مَلــُومِينَ فَمَــنِ ابْـتَغــى عــادُونَ وَ الَّــذِينَ هُــمْ لأَِمــا

ِِمْ يحُافِظوُنَ أوُلئِكَ هُمُ الْوارثِوُنَ الَّذِينَ يرَثِوُنَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خالِدُونَ  الَّذِينَ هُمْ عَلى   . »صَلَوا
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ين«در ذيل آيه  در سوره مطففين پس از بيـان مصـداق ايـن » كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الفُجَّارِ لَفِي سِـجِّ
مـورد توجـه قـرار داده و بـه گروه، امام صادق (ع)، تفسيرديگر آيـات را تـا انتهـاي سـوره 

). ايــن روايــت، 411، ص2، ج1405، پردازد(قمــيتوضــيح و تبيــين همــه آيــات ســوره مــي
تفسيري پيوسته و زنجيروار از سوره مطففين را ارائه شده و قسمت اعظمي از سوره را شامل 

 اي نشان مي دهد كه حضرت به ترتيب، انسجام و ارتبـاط آيـاتشود. توضيحات بيناآيهمي
  اند.در اين سوره توجه داشته و همه را متصل و در يك قالب يك سياق دانسته

  
  هاي منفصل در ساختار دروني سورهارتباط آيه. 2-4

ي دو آيه از هم در يـك سـوره يـا دو سـوره تحقّـق ها، گاه با فاصلهانسجام و پيوند آيه
ي به ظاهر منفصل، با يكديگر مرتبط و يكـي مفسـر يابد. در هر دو شكل ممكن، دو آيهمي

امام صادق (ع) به پيـراهن يوسـف در سـه » خصال«ديگري خواهد بود. در روايتي از كتاب 
إِنْ كـانَ () و 18:(يوسـف)وَ جاؤُوا علی قَمِيصِهِ بـِدَمٍ كَـذِب(كند: ره ميموضع از سوره يوسف اشا

، 1، ج1362) ابـن بابويـه، 93:(يوسـف)اذْهَبـُوا بِقَمِيصِـي هـذا() و 26:(يوسـف)قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُـبُل
). اين واژه در اين سوره 344، ص1، ج1363؛ قمي، 422، ص2، ج1415؛ حويزي، 118ص

تر بـه كـل ) امـا بـا نگـاه دقيـق93-28؛ 27-26؛ 25-18هاي: ه است (آيهشش بار تكرار شد
در دو سياق جداگانه و چهـار مـورد ديگـر  93و  18هاي گردد كه تنها آيهسوره روشن مي

  اند.در سياقي واحد تكرار شده است و مجموعا در سه سياق قرار گرفته
ايـن » قلـم«ي ي چهـارم سـورهآيهي روايتي ديگر در تفسير قمى از امام باقر (ع) درباره

و در ادامـه بـه » بر دين عظـيم«يعنى » خُلـُقٍ عَظِـيمٍ  إِنَّكَ لَعَلى«چنين نقل شده است كه فرمودند: 
هُمْ كَمـا بَـلـَوْ أَصْـحابَ الجْنََّـةِ (فرماينـد: ي هفدهم اشاره كرده و ميآيه َّ بَـلـَوْ . منظـور از ديـن )اِ

بر اكرم (ص) به سجاياي اخلاقي نيكو و پسـنديده كـه كـانون عظيم يعني متصّف بودن پيام
  .ي عواطف استمحبّت و رحمت و سرچشمه

آورد از سوي ديگر با شرح داستان اصحاب باغ، توصيف ديگري از شرايط مكّـه را مـي
ها نيز به آزمايش و ابتلاي گرسنگي، هماننـد صـاحبان ايـن بـاغ مبـتلا شـدند (قمـي، كه آن
  .)382، ص2، ج1363
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پيامبر با خُلـق عظـيم، بـه او نسـبت به همين گونه اهل مكه با داشتن نعمت بزرگي چون 
هُم«فرمايـد: هـاي بسـياري را بـر او روا داشـتند. حضـرت ميديوانگي دادنـد و ظلم َّ بَـلـَوْ » إِ

هـا را هماننـد دهد و آنهاي فراوان پروردگار نشان ميي رفتار مكيّان را پس از نعمتنتيجه
 ،4، ج1407اب باغ مورد ابتلا قرار داده و به قحطي و گرسنگي مبتلا كرد (زمخشـري، اصح
  ).589ص

  
  ساختار سوره به ها و عبارات قرآني با توجّه. تفسير و تبيين واژه2-5

اي از واژگـان احاطـه ، به عنوان بخشي از ساختار سوره بر مجموعه»سياق«طور كه همان
تر يعني سـوره تواند متأثر از سياق كلاناثرگذار است، معناي واژه ميها دارد و بر معناي آن

اي و ارتباطات دروني آن باشد. به عنوان نمونه امام حسين (ع) در پاسخ به اهل بصره در نامه
ُ الصَّـمَدُ الَّـذِي لمَْ يلَـِدْ وَ لمَْ يوُلـَدْ «را چنـين فرمودنـد: » صـمد«معناي كلمه   الْغَيْـبِ وَ عـالمُِ  -فـَذَلِكُمُ اللهَّ

  .)90، ص1398(ابن بابويه، » وَ لمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ  -الشَّهادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعالِ 
هـا اسـتوار در دو آيه بعد و با تكيه بر ارتباط و تناسـب آيـه» صمد«توضيح و شرح واژه 

لـَوْ كـانَ فِيهِمـا : «طور بيان شده استشده است و نيز در دعاي عرفه صمد از لسان حضرت اين
ُ لَفَسَدَ وَ تَـفَطَّرََ فَسُبْحَانَ اللهَِّ الْوَاحِدِ الحَْقِّ الأَْحَدِ الصَّمَدِ الَّـذِي لمَْ يلَـِدْ وَ لمَْ يوُلـَدْ وَ لمَْ يَكُـنْ لـَهُ   آلهِةٌَ إِلاَّ اللهَّ

؛ مجلسـي، 375، 374، ص 1408؛ حلي، 342، 341، ص1، ج1409(ابن طاووس، » كُفُواً أَحَـد
  ).317، ص94، ج1403
قُـلـُوِِمْ إِذْ قـامُوا فَقـالُوا رَبُّنـا رَبُّ  وَ رَبَطْنـا عَلـى(ي در آيه» شططا«ي ي ديگر، ناظر به واژهنمونه 

» كهـف«ي ) در سـوره14:(كهـف )السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ لَنْ نَدْعُوَا مِنْ دُونهِِ إِلهـاً لَقَـدْ قُـلْنـا إِذاً شَـطَطا
» شـط البحـر«چيـزي اسـت؛ ماننـد: » كنـار«و » جانـب«بـه معنـاي » شـطط«ي باشـد. واژهمي

معناي ديگري است كه براي » از حد گذراندن«و » افراط«). 212، ص6، ج1409(فراهيدي، 
انـد گفته» شـطط«اند؛ به همين سـبب معنـاي جـور و ظلـم در چيـزي را هـم اين واژه آورده

امام باقر (ع) معناي ايـن واژه را شـرك؛ يعنـي جـور و ). اما 181، ص11، ج1421(ازهري، 
  ).34، ص2، ج1363اند (قمي، ظلم به خدا توصيف كرده
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بندي ي مزبـور براسـاس تقسـيمسازد سياق آيـهنگاهي دقيق به سوره كهف مشخص مي
با عبارت  26ي شود و در آيهشروع مي 9ي هاي مربوط به داستان اصحاب كهف از آيهآيه

گيري اصحاب كهف در برابـر حكومـت رسد. موضعبه پايان مي )يُشْركُِ فيِ حُكْمِـهِ أَحَـداً وَ لا (
ظلم و جور زمان خويش و مبارزه با بت پرستي و شرك، در اين آيـات بـه وضـوح روشـن 

ي انذار و هشدار است؛ در آغاز سوره نيز، پس از حمد و ستايش خداوند نزول قرآن را مايه
ئِهِـمْ كَـبرَُتْ كَلِمَـةً تخَـْرجُُ  وَ (داند: مشركان مي ُ وَلـَداً مـا لهَـُمْ بـِهِ مِـنْ عِلْـمٍ وَ لا لآِ ـَذَ اللهَّ يُـنْـذِرَ الَّـذِينَ قـالُوا اتخَّ

  ). 5و  4 :(كهف )مِنْ أفَْواهِهِمْ 
آميز اين آيه در مذمّت افرادي است كه براي خدا شريكاني قائل هستند و گفتار شـرك

) 239، ص13، ج1371شمرد (طباطبايي، ن سخن سنگين و باطلي ميها را بر خداى سبحاآن
ُ رَبيِّ وَ لا أُشْـركُِ بـِرَبيِّ أَحَـدا(: ي سوره آيهميانه در ) بيـان نفـي هـر گونـه 38:(كهـف )لكِنَّا هُوَ اللهَّ

طيـب، بيني توحيدي از سوي فردي مؤمن به شخص كافر و ناسـپاس اسـت (شرك و جهان
  ). 356، ص8، ج1369
لمَْ أُشْـركِْ   ليَْتَني(شود: اش ختم ميورزييان اين ماجرا به حسرت شخص كافردر شركپا

فَمَـنْ  (رسـد: ) انتهاي سوره كهف نيز با نفي شرك عبـادي بـه پايـان مي42:(كهف )بِرَبيِّ أَحَـداً 
بنـابراين معنـاي )؛ 110:(كهف )بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً كانَ يَـرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَـلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالحِاً وَ لا يُشْركِْ 

در روايت مذكور با سياق آيات آغازين، ميـاني و پايـاني سـوره بيشـترين و » شططا«ي واژه
  ترين هماهنگي و تطابق معنايي را دارد.نزديك

  
  . توجه به سرآغاز و پايان سوره2-6

رسد ابتـدا و انتهـاي فيد به نظر مياز جمله قسمت هاي اصلي هر سوره كه توجه به آن م
سوره است. از ديدگاه امام صادق (ع) يكي از علل گمراهى بعضى افراد در فهم كلام عـدم 

و لم ينظـروا الى مـا يفـتح الكـلام و الى مـا «فرمايند: توجه به سرآغاز و پايان آن است. حضرت مى
نگرنـد پـذيرد، نمـىا آن خاتمه مىشود و به آنچه ب؛ آنان به آنچه كلام با آن آغاز مى»يختمـه

، 1، ج1415كاشاني، ؛ فيض201، ص27، ج1409؛ حر عاملي، 3، ص90، ج1403(مجلسي، 
  ). 39ص
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ي موضوعات اصلي سوره اند و يكي از اجـزاي اغلب سرآغاز و پايان سوره نشان دهنده
سـوره كمـك ها و پيوند موضوعات گونـاگون هـر ساختار هر سوره كه به يافتن ارتباط آيه

  كند سرآغاز و پايان سوره است.مي
هـا را گـنج اي اسـت كـه خداونـد آن، از آيـات برجسـته»بقره«ي ي پاياني سورهدو آيه

وَ أَعْطيَْتـُكَ لـَكَ وَ لأِمَُّتـِكَ كَنْـزاً مِـنْ كُنـُوزِ ( اي به پيـامبر (ص) و امّـت اوسـتعرشي ناميده و هديه
، 1، ج1404؛ سيوطي، 128، ص1، ج1385بابويه، (ابن )خَاتمِـَةَ سُـورَةِ الْبَقَـرَةِ عَرْشِي فَاتحَِةَ الْكِتـَابِ وَ 

  ). 379ص
اين هديه الهي، مشتمل بردعاهايي است كه بايد پيروان و يـاران پيـامبر (ص) همـواره از 
خدا درخواست كنند. دعاهايي كه ثمره و نتيجه مضامين و رويدادهاي بيـان شـده در درون 

اهـل كتـاب و بـه ويـژه يهـود » الَّـذِينَ مِـنْ قَـبْلِنـا«به عنوان مثال مراد از عبارت اين سوره است. 
  هاى آنان اشاره شده است. است كه در اين سوره به بسيارى از داستان
خواهند مبادا هايى است كه اهل ايمان از خدا مينيز مراد از جزا و كيفر در اين آيه بدى

چـه ي نازل شده يا به صورت مسـخ شـدن و امثـال آنهابه صورت تكاليف دشوار يا عذاب
). 445، ص2،ج1371دراين سوره درباره بنى اسرائيل واقع شده، به ايشان برسـد (طباطبـايي،

بنابراين ارتباط نزديكي ميان بايد ها و نبايدها و تبيين بخشي از وظايف امت اسلامي بعـد از 
  شود. آيه ديده ميبيان رفتارهاي بني اسرائيل در قالب دعا در اين 

در يكي ديگر از روايات، شش آيـه نخسـت سـوره حديـد، توضـيحي بيشـتر بـر سـوره 
شـود و از اوصاف الهى آغاز مـى» بيست وصف« توحيد است. سوره حديد در اين بخش با 

  ). 294ص ،23ج ،1371، معرفت توحيدي به خواننده خود مي دهد (مكارم شيرازي
ن الحسين (ع) در باره توحيد سؤال كردند در پاسخ فرمـود: چنان كه وقتى از امام على ب

ُ تَـعَالى -عَزَّ وَ جَلَّ  -إِنَّ اللهََّ « قُونَ؛ فأَنَْـزَلَ اللهَّ ُ أَحَدٌ «عَلِمَ أنََّهُ يَكُونُ فيِ آخِرِ الزَّمَانِ أقَـْوَامٌ مُتَعَمِّ وَ » قُلْ هُوَ اللهَّ
تِ مِنْ سُورَةِ الحَْدِيدِ إِلى َ ؛ خداونـد »ه وَ هُوَ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ فَمَـنْ راَمَ وَراَءَ ذَلـِكَ ، فَـقَـدْ هَلـَكَ قَـوْلِ  الآْ

كننـد، لـذا آيند كه در مسائل تعمق و دقت مىدانست كه در آخر زمان اقوامى مىمتعال مى
سوره قل هو اللَّه احد و آيات آغاز سوره حديد، تا عليم بذات الصدور، را نازل فرمود، پس 

  ).230، ص1، ج1429(كليني شودر كس ماوراى آن را طالب باشد هلاك مىه
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شناسـاند. اين آيات تجلي خداوند را با صفات و اسماء و افعالش در مخلوقات به ما مـي
اگر انسان عظمت و هيمنه مطلق خدا برهمه مخلوقات را درك كند اين معرفت  تمام افكار 

بـه سـمت تسـبيح و تنزيـه پروردگارهماننـد همـه  و گره هاي شـرك را از او زدوده و او را
رساند. اين روايت  از اين جهت مطمح نظر است كه محتواي سـياق آغـازين موجودات مي

سوره حديد و سوره توحيد به موضوع واحدي اشـاره دارنـد و آن تبيـين معـارف توحيـدي 
  است.  

تي در شـناخت بنابراين مقدمه يك سوره به عنـوان بخـش آغـازين سـوره داراي جـامعي
اي ديگر را دارد. بدين ترتيب گاه توحيدي است كه قابليت همساني مفهومي با كليت سوره

توجه به ساختار نخستين يك سوره و تفصيل و همخواني آن با سوره اي ديگر بـا توجـه بـه 
  كند.سخن امام(ع) كمك بيشتري به بهره گيري از معارف الهي در قرآن مي

  
 هاروني سوره براي تبيين بهترآيه. تقسيم ساختار د2-7

كنـد؛ در روايتـي از پيـامبر يها كمـك متقسيم بندي سـاختار سـوره بـه فهـم بهتـر آيـه
، محتوا و سـاختار سـوره بـه دو بخـش تقسـيم »حمد«ي (ص) در شرح و توضيح سورهاكرم

ُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ شده است:  يْنيِ وَ بَـينَْ عَبْدِي فنَِصْفُهَا ليِ وَ نِصْفُهَا لِعَبْدِي قَسَمْتُ فَاتحَِةَ الْكِتَابِ ب ـَ قَالَ اللهَّ
يقـول الله أثـنى » الـرَّحِيمِ  الرَّحمْنِ « يقول الله حمدني عبدي فإذا قال» الحَْمْدُ للهَِِّ رَبِّ الْعالَمِينَ «فإذا قال العبد 

كَ « دي فـــإذا قـــاليقـــول الله مجـــدني عبـــ» مالــِـكِ يَــــوْمِ الـــدِّينِ «علـــي عبـــدي فـــإذا قـــال العبـــد  َّ كَ نَـعْبــُـدُ وَ إِ َّ إِ
ــراطَ الْمُسْــتَقِيمَ « يقــول الله هــذا بيــني و بــين عبــدي و لعبــدي مــا ســأل فــإذا قــال» نَسْــتَعِينُ  َ الصِّ إلى » اهْــدِ

؛ ابـن174، ص1376بابويـه، ؛ ابن88، ص 1، ج1372(طبرسي آخره قال الله هذا لعبـدي مـا سـأل
  ).290، ص2، ج1406؛ مجلسي، 300ص، 1، ج1378بابويه، 

هاي متنوعي به اين سوره نظر داشته باشند. با همين امر موجب گرديده مفسران با ديدگاه
به دو بخش تقسيم شده كه نيمي از » الكتاب ةفاتح«ي توجه به اين روايت ساختار كل سوره

در مقـام اظهـار آن از سوي خدا و نيمي ديگـر بـه نيابـت از طـرف بنـده و زبـان حـال بنـده 
  عبوديت است. 

از سويي ديگر در علم بيان به اين تغيير اسلوب و تغيير از حالت غيبت به متكلم، التفـات 
). تفنن در كلام و عدول از اسلوبى بـه اسـلوبى 13،ص 1ج ،1407،شود (زمخشريگفته مي
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تكلم و ديگر جهت تجديد كلام و تنشيط سامع يعني عدول از خطاب به غيبت و از غيبت بـ
دلالت تمام بر اثبات »  مالِكِ يَـوْمِ الدِّينِ «ي در ميان عرب مرسوم بوده است و در اين سوره آيه

معاد و ترغيب و ترهيب عباد دارد تا مكلفان با تصور معنى اين آيه به رجا و خوف نزديـك 
يـن شوند و خداوند سبحان با اشده سپس به سوي حق روى آورده و مايل به عبوديت او مي
فرمايـد و ايـن اسـلوب تاپايـان سبك كيفيت اعتراف به عبوديت را بر وجه خطاب تعليم مي

  ). 42ص ،1ج ،1355 يابد (كاشاني،سوره ادامه مي
بـا ذكـر پـنج ركـن ربوبيـت » مالِكِ يَــوْمِ الـدِّينِ «ي سوره مباركه حمد از ابتدا تا انتهاي آيه 

است كه ابتدايي ترين شرط پرستش اوسـت مطلق پروردگار آغاز شده براي شناخت غايبي 
). بنده پس از بيان اين اوصاف معبود حقيقى و مناجات 91ص ،1ج ،1406 ،(صادقي تهراني

اى اظهـار مسـكنت و با پروردگار قلب خود را متوجه محضر پروردگار ساخته تـا بـه مرتبـه
سلوب رايـج در آيـات كه تو را عبادت كنيم و تو را يارى جوئيم. اين ااعتراف برسد به اين

تواند باعث توسعه فكري و تاملات روحي به دنبـال تـدبر در قرآن خصوصيتي است كه مي
توان بـه مضـامين اعتقـادي، ايمـاني و آيات قرآن باشد سير و روش تربيتي كه از اين راه مي

  ). 53، ص1، ج1419را درك كرد(فضل االله، عملي رسيد و آن
تـوان انـد؛ بنـابراين ميها پرداختهايي به شـرح و بيـان آيـهسپس با اين تقسيم بندي محتو

  هايي از آيات تقسيم كرد.ها را با توجه به الفاظ، محتوا و مضامين آن به دستهسوره
  

  گيرينتيجه
هاي قرآن كريم داراي نظم و ساختاري واحدند كه در بيـان حقـايق، تمام آيات و سوره

ماننـد داشـته و متشـابه و نظيـر يكـديگر متقن و بيها و هدايت به سوى حق اسلوبى حكمت
بررسي مشتقات ساختار و تعابير نزديك بـه آن، شـباهت و ارتباطات اجزاء قرآني با  هستند.

هـاي طبيعـت، آسـمان و مطابقت نظام قرآن را با جهان هسـتي در قالـب توصـيفي از پديـده
رتباط سـاختار و سـاختمان، در سه سطح ا» ق«و » قمر«، »انشقاق«هاي وصف قرآن در سوره

  ساختار به معناي احكام و ساختار به معناي انسجام و اتساق بيان كرده است. 
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در امتداد كلام خدا در سخنان اهل بيت (ع)، باتوجه نقش مهم ايشان در تبيـين قـرآن و 
وجـود دارد كـه جـدا از نگـاه  ساختارمندي سورهايي مرتبط با تعليم اسلوب فهم آن، نمونه

ها در اين زمينه قابليت بيشتري براي تفسير، فهم و تدبر شناسي آناشناسانه روايات، روشمعن
  سازد. در قرآن را فراهم مي

هـاي متعـددي در بندي و تحليل اين روايـات روشـن گرديـد روشآوري، دستهبا جمع
 هاي مجـاور، ارتبـاط آيـات منفصـل در يـكتفسير همانند ساختاردروني آيه، ارتبـاط آيـه

سوره، سياق آيات، تبيين واژه با توجه به فضاي سوره، توجه به سرآغاز و پايان سوره مـورد 
هـا، توجـه بـه سـياق يـا ارتبـاط است. از ميان اين موارد ارتباط آيهاهل بيت (ع) بوده توجه 

   .ها نسبت به ديگر موارد نمود بيشتري داشته استگروهي آيه
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